


 :عینّ ما فیه أسماء الجمع أکثر تنوّعا   -5
 .فی مَیادینَ البِلادِ  لیَست طالباتُ هذهِ المدَارسِ  }

ابرون مِن قرُاهم یطَلبونَ مَزارعَ کبیراتٍ للعمل فیها{   .یخَرُجُ العَمَلةُ الص 
نة ] ادقات فقُراءَ المدُنِ أیَ ام الس   .تسُاعِدُ الأمُهُّات الصُّ

 .نونَ بیوتا  کثیرة  لإمکانِ مساکینِ بلادهمأولئکَ المؤمنونَ یبَْ [ 
 :الأدق  فی الجواب للترجّمةعیِّن الأصح  و  -6
 «!الِزَم التفکّر و التعلُّم فهما أمران قد شجّع الإسلام المسلمین بهما منذ ظهوره»

همراه تفکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأکید بوده و  }
 !اندمسلمانان به آن تشویق شده

دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به تفکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این { 
 !مسلمانان تأکید کرده است

بر تفکّر و آموزش متعهد باش، زیرا آنها اموری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش  ]
 !ها تشویق کرده استمسلمین را بدان

 پای بند تفکّر و یادگیری باش، چه آنها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش[ 
 !ها تشویق کرده استمسلمانان را بدان

إن ذهبنا من نفس الطرّیق الذّی کناّ نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلک »: عینّ الصحیح -7
 «!المکان الُّذی کن ا نصل إلیه دائما

 !ایمرسیم که قبلا  رسیدهرفتیم، به آن مکانی میاگر از راهی برویم که همیشه می }
 !ایمرسیدیم، رسیدهکه قبلا  رفته بودیم، به همان محلی که دائما میاگر از راهی رفتیم { 
-رسیدیم، میاگر از همان راهی رفتیم که دائما  رفته بودیم، به آن محلی که همیشه می ]

 !رسیم
-رسیم که همیشه میرفتیم، به همان مکانی میاگر از همان راهی برویم که از قبل می[ 

 .رسیدیم
 
 

۲



حیح -8 کان رجال هاتین القبیلتین ینَهبون أموالَ الناّس من طریق ذلک المضیق حتُّی » :عینّ الصُّ
 «اغلق بِسدٍّ عظیم من الحدید و النحاس المذاب

بردند تا اینکه با سد بزرگی از مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغما می }
 .آهن و مس ذوب شده، بسته شد

اموال مردمان را از طریق اینتنگه غارت کردند تا اینکه به وسیله سد مردان آن دو قبیله { 
 .بزرگی از آهن و مس مذاب، بسته شد

برند تا اینکه با سدّی های مردم را از راه آن تنگه به یغما میبزرگان این دو قبیله دارائی ]
 .بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود

به کردند تا اینکه ان را از طریق آن تنگه غارت میهای مردمبزرگان آن دو قبیله دارایی[ 

 .وسیله سدّی بزرگ از مس و آهن آن را بستند

 :عیِّن الأدقّ فی ترجمة العبارة التالیة -9
 «.کانت المزُارعاتُ یسَتخدِمنَ شجرة النِّفط کسیاج مُحکمٍ حولَ مَزارعِ یحَفَظُ محاصیلهن  »

شان را شان که محصولاتپرچینی محکم پیرامون مزرعهکشاورزان درخت نفت را به عنوان  }
 .گیرندکند، به کار میحفظ می

زنان کشاورز درخت نفت را همانند پرچین محکم پیرامون کشتزارهایی که محصولات آنها { 
 .گیرنددارد، به کار میرا نگه می

محصولاتشان را هایی که کشاورزان درخت نفت را به عنوان پرچینی محکم به دور مزرعه ]
 .گرفتندکرد، به کار میحفظ می

هایشان که زنان کشاورزان درختان نفت را همانند پرچین محکمی به دور مزرعه[ 

 .گیرندداشت، به کار میمحصولشان را نگه می
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 «عیِّن الأصحّ فی التّرجمة للعبارة التالیة -01
 «.کثیرة  باللغّة العربیِّة جم  مشهور  کانَ یضَمُّ مُفرداتٍ لبِعضِ علماءِنا مُعْ »

نامه مشهوری دارند که شامل واژگان فراوانی به زبان عربی برخی از دانشمندان ما لغت }
 .شدمی

 .شدنامه مشهور داشتند که شامل واژگان فراوان به زبان عربی میبعضی از دانشمندان لغت{ 
واژگان بسیاری به زبان نامه معروفی است که شامل برای بعضی از دانشمندان ما لغت ]

 .شدعربی می

 .شدهای بسیار به زبان عربی مینامه معروفی بود که شامل لغتبرای برخی از دانشمندان لغت[ 
 :عیِّن الأدقّ فی ترجمة العبارة التالیة -00
 «.الثقافة کانتَِ الأسُتاذةُ قدَ أشَارتَ فی حدیثها إلِی القِیمِ المشترکة بینَ جماعةٍ مِن الشّعوب و هِیَ »

ها اشاره کرده بود و آن های مشترک در میان گروهی از ملتاستاد در سخنش به ارزش }
 .فرهنگ بود

کند و آن همان های مشترک میان گروهی از مردم اشاره میاستاد در صحبتش به ارزش{ 
 .فرهنگ بود

بود و آن ها اشاره کرده هایش به ارزش مشترک در میان جماعتی از ملتاستاد سخن ]
 .عبارت است از فرهنگ

هایش به ارزش مشترک در میان جماعتی از مردم اشاره کرده است و آن  استاد در صحبت[ 
 .همان فرهنگ بود

 :عیِّن الصّحیح فی ترجمة العبارات التالیة -02
کاة؟ آیا خانواده خود را به نماز و زکات فرمانأکَنُتم تأمرونَ أهْ  } لاة و الزِّ  دادید؟می لکُم بالصِّ

ائلین{  هایی مسلما  در مورد یوسف و برادرش نشانه: لقد کانَ فی یوسف و إخوته آیات  للس 
 .کنندگان استبرای سوال

 .به پیمان وفا کنید، مسلما  عهد و پیمان مسؤولیت دارد: أوَفِ بالعهدِ إن  العهد کانَ مسؤولا  ]
 .گوییدتان نیست میهایتان آنچه را که در دلزبان با: تقَولونَ بألسنتکم ما لیَسَ فی قلوبِکُم[ 

۴



 :عیِّن الخطأ فی ترجمة العبارات التالیة -03
به نیکی نخواهند رسید تا از آنچه که دوست دارند : فِقوا مماُّ یحب ونلنَ ینَالوا البرّ حتُّی ینْ  }

 .انفاق کنند
آید تا در مورد شناس به شرق میشرق: المسُتشرقِ یأتی إلی الشرقِ لیبحَثَ عن أمرٍ مهمّ { 

 .موضوع مهمی تحقیق کند
نُ حال المرَضی بعد أسُبوعٍ بلطف الله ] به لطف خدا حال بیمار بعد از یک هفته خوب : تتَحس 
 .شودمی

های فارسی به زبان عربی ترجمه کتاب: قد ترُجِمتُ الکتب الفارسیةّ إلی اللغّة العربیةّ کانتَْ [ 
 .شده بود

 :ن الخطأ فی ترجمةِ العبارات التاّلیةعیِّ  -04
های خود ای مؤمنان کشور در مسکن: تریحونَ فی مساکِنِکُم یا مؤمنی البلادو کنُتم تسَْ  }

 .کردیداستراحت می
 .از خداوند طلب بخشش کنید زیرا که او آمرزنده بود: تغَْفِرنَْ الله فإنُّه کانَ غفّارا  إسْ { 
 .شداش در آن لحظه شناخته میخطاکار از چهره: تلک اللِّحظة بسیماهکانَ یعُرفَُ المجُرمُِ  ]

همانا تو بسیار مسئول هستی حتی در مورد : إن ک مسؤولة کثیرا  حت ی عنِ البِقاعِ و البهائمِ [ 
 .ها و چارپایانزمین

 :عیِّن الصّحیح فی ترجمة العبارات التالیة  -05
کن مسلما  خداوند به از لطف خدا طلب می: الله کان بکلِّ شیء علیما  لهِ إنِ  أسَألَُ اَلله مِن فضَْ  }

 .هر چیزی آگاه بوده است
گویند آنچه هایشان میبا دهان: یقَولونَ بأفواهم ما لیس فی قلوبهم و الله أعَلمُ بِا یکتمونَ { 

 .تر استکنند آگاههایشان نیست و خداوند به آنچه که پنهان میرا که در دل
 .مادرم به بیماری با تبی شدید مبتلا شده است: صارتِ الأمُُّ مصابة  بِرَضٍ مع حُمّی شدیدة ]

ها ممکن خرید برخی از داروها جز از داروخانه: لا یجَوزُ شراءُ بعض الأدویة إلا  من الصّیدلیة[ 
 .شودنمی
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 :عیِّن الخطأ فی ترجمة العبارات التالیة -06
برم از هایشان سود میدانشمندانی که از دانش: مِهم خیر  مِن ألَفینِ عابدٍ عُلماءُ أنَتفَِعُ بعلو  }

 .دو هزار عبادت کننده بهترند
 .داردبان تیم صداقت ما را بسیار به شگفتی وا میدروازه:  یعُجِبُنا کثیرا  حارسُ مرمَی فرَیق الصّداقة{ 
پرسید؟ همانا او بر همه از لطف خدا میآیا :  أتسألونَ فضلَ الله؟ إنهّ کان بکلِّ شیء علیما   ]

 .چیز آگاه بود
هات یوُفینَ بالعَهدِ، إنِ  العهْ [  کنند مسلما  پیمان مادران به پیمان وفا می: د یکونُ مسؤولا  الأمُِّ
 .باشدمتعهد می( کننده)
 :عیِّن الأصحّ فی التّرجمة -07
 ...ای منافقان، « .قلوبکم و کانَ اُلله أعَلمَُ بِا تکتمونَ أیَ ها المنافقون، أتَقولونَ بأفَواهکم ما لیس فی »

 .کنید آگاه استتان نیست، و خدا به آنچه که پنهان میگویید که در دلآیا با زبانتان چیزی را می }

هایتان نیست، و خداوند به آنچه که پنهان گویید که در دلهایتان چیزی را میآیا با دهان{ 
 .ستداشتید داناتر امی
-گفتید و خداوند به آنچه که پنهان میها نیست میهایتان آنچه را که در دلآیا با دهان ]

 .کردید داناتر بود
گفتید، حال آنکه خدا به آنچه که پنهان هایتان نیست میچه را که در قلب»ها آآیا با زبان[ 
 .کنید آگاه استمی

 :عیِّن الخطأ فی الترجمة -08
-هایی را که رسیده بود میمریم نامه: تها و هِیَ راکبة  فی القطاررسائلَ وَصَلْ  کانت مریم تقرأُ  }

 .خواند در حالی که سوار قطار بود
حسین دوستی دارد که همراه او : لحُِسین صدیق  کانَ قد تعل م معه دروس الریاضیاّت{ 
 .های ریاضی را یاد گرفته بوددرس

ام به او سخن شاگردیمادرِ هم: هورا  یشُجُّعه علی الصّلاةکانت أمُ  زمیلی تقول له قولا  مش ]
 .کردگفت که او را برای نماز خواندن تشویق میمعروفی را می

واژگان فارسی : کانت المفردات الفارسی ة کثیرة قد نقُِلت إلی اللغّة العربی ة بسبب التجارة[ 
 .گرددبسیار است که به زبان عربی به علت بازرگانی منتقل می

۶



 :الخطأعینّ  -09
 .نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرده است: کما أحَْسَنَ اُلله إلیک أحَسنْ  }

 .هر گروهی بدانچه دارند، شادمانند: هِم فرَحِونکلُُّ حزبِ بِا لدََیْ { 
لَ المدیرُ و نصََحَنا ] مدیر وارد شد و ما را با یکدیگر زد و خورد کردیم، پس : کُن ا نتضَاربَُ فتَدََخ 

 .نصیحت کرد
رنَا الشّرطیُّ عند العبور من الشارع[   .به ما هشدار دادهنگام عبور از خیابان، پلیس : حَذ 

 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتعّریب -21
 :«!کردندمسلمانان در جستجوی علوم، به دورترین نقطه کره زمین سفر می»

 !إلی أقصی الأرض باحثین عن العلومکان المسلمونَ یرحلون  }
 !کانوا المسلمینَ یرحلون إلی أقصی الأرض یبحثون عن العلوم{ 
 !المسلمون کان یسافرونَ إلی أقصی کرة الأرض و هم یبحثون عن العلم ]

 !إن  المسلمین کانوا یسافرون إلی أبعد نقاط الأرض و هم باحثین عن العلوم[ 
 :ی الجواب للتعّریبعینّ الأصحّ و الأدقِّ ف -20
 «!کنندکردند که از زبان قرآن برای نوشتن آثار خود استفاده میدر گذشته ادبای ما افتخار می»

 !فی القدیم ادُباؤنا کان یفتخرون بأنهّم من اللغّة القرآنیة یستفیدون لکتابة آثارهم }
 !لکتابة آثارهمکان ادُباؤنا فی الماضی یفتخرون بأنهّم یستفیدون من لغة القرآن { 
 !أدیباتنا کانت یفتخرن بالاستفادة من اللغّة القرآن لکتابة آثارهنّ فی الماضی ]
 !أهل أدبنا کان یفتخر بأنهّم سیستفیدون من لغة قرآن لکتابة آثارهم فی القدیم[ 

 «گو هنگامی که برای بار سوم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شودجوان دروغ»: عینّ الصّحیح -22
 .شابُّ ال ذی کذب کاد یغرق لم ا کذِب ثلاث مراّتال }

 .کاد الشابّ الذّی یکذب یغَرق لماّ کذب للمرةّ الثالثة{ 
اب یغرق عندما کَذِب للمرةّ الثالثة ]  .کاد الشابُّ الکذ 

اب کاد قد غرق عندما کذِب ثلاث مراّت[   .الشابّ الکذ 
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 :ة التالیةعینّ الصّحیح فی تعریب العبار  -23
 «.هایی را به عربی ترجمه کرده استابن مقفّع نقش بزرگی در انتشار زبان فارسی داشت و کتاب»

 .لِابنِ المقفّع دور  عظیمة  فی إنتشار اللغّة الفارسی ة و قد ترجَمَ کتبا  بالعربیةّ }
 .جِمَ کتُب  بالعربیِّةکانَ لإبن المقفّع دور  عظیمٍ فی نشر لغةٍ فارسیةّ و قد ترُْ { 
 .کانَ لإبن المقفّع دور عظیم  فی إنتشار اللغّة الفارسیِّة و قد ترَجمَ کتبا  بالعربیِّة ]

 .لإبن المقفّع دور عظیم  فی نشر لغةٍ فارسیِّة و قد ترُجِمَ کتب  بالعربیةّ[ 
 :عینّ الصّحیح فی تعریب العبارة التالیة -24
 «.وجود دارددر زبان عربی صدها کلمة عربی شده دارای ریشه فارسی »

بة ذات الأصُول الفارسیِّة }  .فی اللغّة العربیةّ مئات کلمة معرُّ
 .هُناکَ مئاتُ الکلمةِ المعرّبة فی اللغّة العربیُّة ذات أصلٍ فارسیِ { 
بة توجَدُ فی لغُةٍ عربیةّ ذات الأصَل الفارسیّ  ]  .مئاتُ الکلمةِ المعرُّ

 .العربیُّة ذات الأصُول الفارسیِّةهناکَ مئاتُ کلمةٍ معرّبة فی اللغّة [ 
 :یناسب النصّالأسئلة بِا  اقِرأ النصّ التاّلی بدق ة ثم أجِب عن 

إن  فلاحا کان یعمل فی حقله و لم تکن له أموال و لا أولاد تساعده، فکُبر و ضَعُف و کان من آماله أن 
الحقل فارغا  لم یکن فیه  أصبحو قد  !المجاورة له البساتینیری حقله ملیئا  بالأشجار و النباتات مثل 

 ! ....نبات أو شجر
یری هنا و هناک فأرات فی ! فی بستانه و کانت الحسة رفیق ساعاته و أیاّمه یمشیکلّ یوم کان 

لماذا خلقها الله ...! الموت لها ... کان یتصوّر أنهّا من أسباب بروز هذه المشکلة ... إیاب و ذهاب 
قرب ... جاء الشتاء ... مرتّ الأی ام و مضت السنوات ! ... ت اللعینة خیر؟ألهذه الفأرا! العلیم؟
 ....الربیع 

من کان ذلک الموجود الطیبّ ! ما هذه النباتات؟! کأنّ الحقل علی وشک تغییر عظیم! یا للعجب 
أخیرا  کشف و ... مر ت الأیام و امتلأ الحقل بالأوراق و بالأغصان ! .... الذّی غرس بذور هذه الأشجار؟

... کانت تلک الل عیناتُ تأتی بالحبوب و تدفنها تحت التراب لکنّها تنساها، فبعد مرور زمن ... السّ 
 !حدث ما حدث

 

۸



 ................من أسباب جفاف البستان و زواله أنّ  -25
 !البذور کانت فوق التراب و الفأرات تأکلها }

 !إلی الأشجارالفأرات تمنع إیصال الموادّ اللّازمة { 
 !أولاد صاحب البستان ما کانوا یحافظون علیه ]

 !یکن أحد یقدر أن یواظبه و یحفظههناک لم[ 
 :صِف لنا صاحب البستان -26
 ........................کان 

 !وحیدا  فی عمله لکن ه لم یکن مأیوسا }
 !غنی ا سییّء الخلق یشتم کلّ شیء یراه{ 
 !و ما فیها من المخلوقاتمتشائما  یکره الحیاة  ]

 !محبّ الطبیعة و کلّ ما فیها، لکنهّ لم یکن یقدر أن یراها[ 
 من کان یأتی بالبذور؟ -27

 الریاح[     الفأرات ]    اللعّینات المخفیةّ{     الفلّاح  }
 ما هو مفهوم النصّ؟  -28

 !الحسة سلاح من لاحیلة له{      !من صبر فی حیاته نال ما طلبه }
 عسی أن تکرهوا شیئا  و هو خیر لکم[     !لاتعجل، فإنّ العجلة من الشیطان ]

 عینّ الصحیح فی التشکیل -29
 «یری هنا و هناک فأرات فی إیاب  و ذهاب، کان یتصوّر أنهّا من أسباب بروز هذه المشکلة»

رُ {      بابٍ أسْ  –إیاَبَ  –هُناَ  –یرََی  }  هذِهِ  -برُوُزِ  –بابِ أسْ  –یتَصََو 
 برُُوزِ  -بابٍ أسْ  –یتَصََو رَ  –فأَراتٍ [     یتَصََو رُ  –إیاَبِ  –فأَرات   –هُناَکَ  ]

 عینّ الصحیح فی التشکیل -31
 :«مر ت الأیام و امتلأ الحقل بالأوراق و بالأغصان، أخیر کشف السّ »

ُّ  –کشََفَ  –الحَقْلَ  –تلََأَ امِْ  }  الأوراقِ  -لَ الحَقْ  –الأی امَ  –مَر تِ {      السِّ
 السِّ   -الأغَْصَانِ  –الأوْراقِ  –لِ الحَقْ [      کشُِفَ  –الحَقْلُ  –تلَأَ إمْ  –الأی امُ  ]
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 عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -30
 :أصبح

من الأفعال الناقصة، اسمه / مبنی علی الفتح  –لازم  –معتل و مثال  –للغائب  –ماضٍ  }
 «الحقل»

 فعل من الأفعال الناقصة و هی من النواسخ/ مبنی  –مزید ثلاثی من باب إفعال  –للغائب { 
 «الحقل»من الأفعال الناقصة و هی من النواسخ، اسمه / معرب  –للغائب  –فعل ماضٍ  ]

 «فارغا  »فعل من النواسخ و خبره / مبنی للمعلوم  –متعدِّ  –مزید ثلاثی من باب إفعال [ 
 عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -32

 :یمشی
و « کان»فعل و مع فاعله جملة فعلیة و خبر / معرب  –لازم  –مزید ثلاثی من باب إفعال  }

 منصوب محلا  

فعل و فاعله الضمیر المستتر، و الجملة فعلیة و / مبنی للمعلوم  –متعدّ  –للغائب  –مضارع { 
 «کان»خبر 

المستتر و « انت»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / معتل و ناقص  –مجرد ثلاثی  –فعل مضارع  ]
 الجملة فعلیة

المستتر و الجملة « هو»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / معرب  –معتل و ناقص  –مجرد ثلاثی [ 
 فعلیة

 ینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفیع -33
 :البساتین

  الیه و مجرورمضاف/ معرب  –معرف بأل  –( بستان، مذکر: مفرده)جمع تکثیر  }

 مضاف إلیه و مجرر بالیاء/ جامد  –( بستان، مذکر: مفرده)جممع تکسیر  –اسم { 
 مضاف الیه و مجرور بعلامة أصلیةّ/ معرفّ بأل  –جمع سالم للمذکر  –اسم  ]

 الیه و مجرورمضاف/ معرب  –معرفّ بأل  –جامد  –جمع سالم للمذکّر [ 
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 :بِا یناسب النصّ إقرأ النصّ التآّلی ثم  أجب عن الأسئلة التالیة 
ئب حیوان یشبه بعض أنواع الکلاب، هو  و صاحب فکٍّ بقو ة خارقة لصید الفریسة  متوحِّش  الذُّ

ئاب فرادی . و حملهِا مسافات بعیدة( طعمه، شکار) أو أزواجا  فی المناطق الجبلیُّة بحیث تعیش الذُّ
 !رؤیتها صعبا  هناک تصبح
ع فقط خلال فصل الشّتاء لتکون فی الجماعة عندما تبحث عن الغذاء، و کلمّا اشتدُّ البرد  تتجم 

تصُبح الذئاب أکثر خشونة  و جرأة، فتخرج إلی الأماکن المزدحمة کالحدائق بحثا  عن الغذاء، و 
 !یبذل هذا الحیوان جهودا  غیر عادّیة للمحافظة علی سلامته

ید لیلا، و یمُکنها أن تقطع مسافة ما بین تنام الذّئاب أثناء النّهار فی  کهف بین الصخور و تخرج للص 
 !کیلومترا  فی اللیّلة الواحدة 64إلی  48
ئاب عیشة إجتاعیةّ بسبب : عیِّن الصّحیح -34  .............تعیش الذُّ

 !الرودة فی الشتاء و صعوبة تهیئة الغذاء فیه }
 !صعبة العبورأنهّا تصید فی المناطق الجبلیّية و { 
 !البحث عن الطعّام الغذاء و شدّة خشونة الذئاب فیه ]

 !خروجها فی اللیّل لا للصید، فتتجمّع خلال فصل الشّتاء[ 
 (:عینّ الصّحیح)ماذا یسُببّ ازدیاد الخشونة و الجرأة فی الذئاب؟  -35

 !الحیاة الاجتماعیة التّی تختارها الذّئاب }
 !ة الصّید فیهفصل الشتاء و برودته و قلّ { 
 !إنُّها یمکنها أن تقطع مسافات طویلة بسعة کثیرة ]

 !سکونتها فی الجبال بحیث تصبح رؤیتها صعبا  للإنسان[ 
حیح -36  :عینّ الص 

ئب فکُّه القویّ فی صید الفریسة }  !یساعد الذ 
ئاب فرادی أو أزواجا  لأنهّا حیوانات متوحّشة{   !تعیش الذُّ
مس  ]  !تخرج الذئاب من بین الصخور مجتمعة للصّیدعند طلوع الش 

 !إن ه یشبه بعض أنواع الکلاب، أمّا قوّته للصّید فأقلُّ من الحیوانات الاخُری[ 
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 :عن الذئب الخطأعینّ  -37
 !عند الشّتاء لماّ یشتدّ البرد تزداد الخشونة و الجرأة فیه }

 !یعیش فی مناطق أرضها مرتفعة و نراه بصعوبة هناک{ 
ع الذئاب للبحث عن الغذاء طول السّنة ]  !تتجم 

 !هو حیوان متوحّش قویّ فی صید فریسته[ 
 :عیِّن الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -38
 :«تصُبح»

  و منصوب« هناک»من الأفعال الناقصة، خبره ( / ص ب ح: حروفه الأصلیة)مزید ثلاثی  –فعل مضارع  }

 و مرفوع« رؤیة»فعل من الأفعال الناقصة، اسمه / معرب  –( أصبح: ماضیة)مزید ثلاثی  –للمخاطب { 
 «هناک»من الأفعال الناقصة، اسمه رؤیة و خبره / مزید ثلاثی  –للغائبة  –فعل مضارع  ]

 فعل من الأفعال الناّقصة، اسمه رؤیة/ معرب  –( من باب إفعال)مزید ثلاثی  –مضارع [ 
 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -39
 :«تتجمّع»

  فعل  و مع فاعله جملة  فعلیة/ معلوم  –( من باب تفعیل)مزید ثلاثی  –للغائبة  }

 فعل  و مع فاعله جملة  فعلیة/ لازم  –( من باب تفعّل)مزید ثلاثی  –فعل مضارع { 
ع: ماضیة)مزید ثلاثی  –للمخاطب  –مضارع  ]  فعل و الجملة فعلیة/ معرب  –( جم 

مع فاعله جملة / معرب  –متعدّ  –( ج م ع: من باب تفعّل، و حروفه الأصلیة)مزید ثلاثی [ 
 فعلیة

 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -41
 :«متوحّش»

 خبر، و الجملة اسمیة/ معرب  –( من فعل مجرد ثلاثی)اسم فاعل  –مفرد مذکر  –اسم  }

 خبر/ مبنی  –( توحُّش: توح ش و مصدره: ماضیة)اسم فاعل  –مفرد مذکّر { 
 خبر و مرفوع/ معرب  –نکره  –( من فعل مزید، باب تفعیل)اسم فاعل  ]

 خبر و مرفوع/ نکرة  –( توحُّش: مصدره)اسم فاعل  –مفرد مذکر [ 
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 :عیِّن ما لیس معادلا للماضی الاستمراری فی الفارسیةّ -40
 !لامیذ یقذفون الکرة حتیّ تدخل المرمیکان الت   }

 !کان ذلک الکتاب یضَمّ الکلمات الفارسیةّ و العربیةّ{ 
 !کان أبی یأمرنی بِداراة الناّس کما یأمرنی بأداء الفرائض ]

 !کان طعم البرتقال ال ذی ینبت فی شمال إیران لذیذا[ 
 :مرفوعا  الموصولة « ما»عیِن  -42

 !لِأداء دَینی ما کان عندی ما أدفعه }
 !إنُّ العاقل صبور و إن یفقد ما یحبُّه کثیرا{ 
 !ارُید أن اصُلح ما ضیُّعته فی حیاتی حتیّ الآن ]

 !إنّ الن اس سیجدون جمیع ما یعملونه حاضرا أمامهم[ 
 :عیِّن الفعل الناقص لا یدل علی الزمّن الماضی -43

رس {       !کانت لها ثقافة  طیبّة }  !ملیئا بالسؤالکان الد 
 !کان لهم خلق  طیبّ فی الحیاة[    !کانت الأرض فی الربیع مُخضرةّ ]

 :فِعْلَ الن اقصَ یکونُ خَبرا  عَیِّن الْ  -44
 .سَتْ مِن طالباتِ هذِهِ المَْدْرسََةِ هذِهِ الط البة لیَْ  }

 .کَ أفَلام  حَدیثة  لمَ یکَنُِ الناّسُّ شاهدوها سابقا  تلِْ { 
 .عالمَِ بحَوا مَشهورینَ فِی کُلِّ الْ ریاضیِّون أصْ  أوُلئِکَ  ]

ة الأخیرةِ [   .زَینبَُ مُوَظ فَة  ولکنُّها صارت ممَرِّضَة  لوِالدِها فِی المدُِّ
 :عَن الباقی یختلفُ عیِّن الخبر  -45

ماء ماءَ فتَصبح الأرض مُخضَر ة   }  .أنزلََ مِن الس 
 .أصَبحَ الجوًّ لطیفا فی هذه الأیاّم{ 
 .کانَ المؤمنُ یسُاعِدُ الفقراءَ فی تلک المنِطقة المحرومةِ  ]

نة و لا یحبّ النُّاس أن یأکلوهالیَْ [   .سَتِ الفواکهُ طازجة  هذهِ السُّ
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حیح فِی الإعراب و التحلیل الصّرفی -46  :عیِّن الص 
 «.فأَصَْبحَتم بِنعمَتهِ إخوانا  کرُوا نِعْمَةَ اِلله عَلیَکُم إذ کنُتم أعداء  فأَلَ فَ بیَنَ قلوبکم و اذْ »

 «واو»فعل و فاعله ضمیر بارز / فعل أمر، جمع مذکر مخاطب ، متعد ، مبنی : اذکُروا }
 «کُنتم»خبر فعل ناقص / اسم، جمع التکسیر، مفرده عَداوة، معرب، معرفة : أعداء  { 
فعل و / علوم، متعد فعل ماضٍ، مفرد مذکر غائب، مزید ثلاثی، باب تفعُّل، مبنی، م: ألَ فَ  ]

 «هُوَ »فاعله ضمیر مستتر 
 «تم»فعل و فاعله ضمیر / فعل ماضٍ، جمع مذکر مخاطب، مبنی، معلوم : بحَتمأصَْ [ 

 :عینّ الصّحیح فی التحّلیل الصّرفی  او المحلّ الاعرابیّ  -47
 «بَحَ اصَْ »

 «هو»فاعله  –( مصدره علی وزن إفعال)مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل ماضٍ  }
 مزید ثلاثی و له حرف زائد –للغائب  –فعل  { 
 «هو»من الأفعال الناقصة و فاعله  –مزید ثلاثی  –فعل ماضی  ]

 مجردّ ثلاثی –( ص ب ح)حروفه الأصلیة  –فعل [ 
 :یدَلّ علی الإستمرار فی الماضی« تسَِمُ تبْ »عی ن  -48

 .تسَِمُ علی أولادها بِحبِّةإنِ  هذه المرأة تبَْ  }
 .أشُاهِدُ فی الحدیقةِ طفلة  صغیرة  تبتسَِمُ علی أمُّها{ 
 .تسِمُ علی الط الباتتدَخُلُ المعلُّمة الصف  و هی تبَْ  ]

حة تبَْ [   !تسِمُ علی زمیلاتها عند الخروج من المزرعةِ کانت الفلاُّ
 :عیِّن ما لیس فیه من الافَعال الناقصة -49

 .العمل الصّالحأحََبُّ الأعَمالِ إلیکم  لیِکَُنْ  }
 أتصَِیرینَ معل مة بعد دراستکِ فی الجامعة؟{ 
 !تن  مُتکاسلاتٍ فی أمورکنّ المهّمة یا طالباتیلسَْ  ]

 .العالمَ یتَکَوَ نُ مِنَ الموادِّ الکثیرة ال تی خلقَها الله تعالی[ 
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 :عی ن ما لیس فیه مِن الأفعال الناقصة -51
ة تکون مِن  }  .أحَسنِ الط البات فی المدرسةِ الطُّالبة المجُدُّ

 .نَ فی المکتبةِ هذهِ الساعةَ بناتی لسَْ : یقَُولُ أبَی{ 
 .یصَُیِّرُ المعلُّم أمُور تلامیذهِ سَهلا  فی المدرسةِ  ]

 .نَ من حافظاتِ القرآنِ فی المسُتقبلأخَواتنُا یصُبِحْ [ 
 :فی المعنی عن الباقی یختلفُ « کان»عی ن  -50

 .المدارس مُشفقینَ فی أمور طلّابهمکانَ معلِّمو  }
 .تلک الأمُ  کانت فی البیتِ مشغولة  بتربیة وَلدَها{ 
تین فی فهم دروسهما ]  .رأیتُ الط البتین فی المکتبة و هُما کانتَا مجدِّ

 .کانَ ربُّنا الکریم لعبادهِ غفورا  رحیما  [ 
 :عینّ الجملة بعد النُّکرة تدلّ علی الإستمرار -52

 .تسُافِرُ الطُّالبات إلی مکانٍ یغَُیُّر حالهَن   }
 .ألَوا مِن شخصٍ لاتعَْرفونهَُ کاملا  هذهِ الأی املا تسَْ { 
یوفُ یجَلسونَ فی حدیقةٍ تجَرِی مِن تحتها الأنهارُ  ]  .الضُّ

 .فی تعََلُّم اللغّة العربیِّة نا فی الکامبیوتر برنامجا  یسُاعِدُناوَجَدْ [ 
 :مِن الأفعال الناقصة یدَلّ علی التغییر و التحوّل عیِّن فعلا -53

فوف }  .کانَ الطُّلاب جالسینَ علی کرَاسِیهّم فی الصِّ
 .صارتِ الفُّلاحة نشیطا  فی امُورها الزّراعی ة{ 
نیا مأیوسین مِن رحمة اللهِ لیَْ  ]  .سَ المؤمنونَ فی هذهِ الد 

هات کنُ  یسُاعِدْ [   .أولادَهن  فی دروسهنّ نَ هؤلاء الأمُُّ
 :فی الإعراب یختلفُ عی ن الخبر   -54

 .الموسوعة مُعجم  یجَمَعُ فیه کثیر  مِن العلوم }
حة مجدِة  فی أعَمالها الکثیرة{   .فی تلک المزرعة الوسیعة الفلاُّ
 .سَ الغَنیُّ فی هذه المدینةِ غافلا  عن أحَوال فقراءهالیَْ  ]

 .البِقاعِ و البهائم أیضا  تَ مسؤول  عَنِ أنَْ [ 
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 :عیِّن ما یدلّ علی الماضی البعید فی اللغّة الفارسیةّ -55
 .کانَ ابنُ المقف ع یعیشُ فی العصر العباّسیّ  }

 .تُ أکُرمُِ والدی  کثیرا فی تلکَ الفترة مِن الزِّمنکنُـْ { 
ة من أمُّها ]  .کانت هذه الطُّالبة تعََل مَت دروسا  مهمِّ

 .لدیّ جوّال تفرغُ بطاّریِّته خلال نصف یومسَ لیَْ [ 
 :عیِّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف -56

{  ْ  !قی الن اس من قالَ الحَق  فی ما له و ما عَلیَهِ أتَ
 !العِنبَ البَرازیلیُّ شَجرة تخَتلَفِ عَن باقی أشجار العالمَِ { 
لافین تسُاعِدُ الإنسان عَلی اکِتِشافِ أماکنِِ  ] ع الأسَماکالد   !تجَمُّ

عات، مِنهُم حافِظ الشّیرازیّ [  عراء الإیرانیِّین مُلمِّ  !لکَثیرٍ مِن الشُّ
 :عیِّن الخطأ فی ضَبط الحرکات الکلمات -57

 .یکَْتبُِ الواجباتِ ینَجَْحْ فی الإمتحاناتِ  مَنْ  }
مِ ما کانَ عندهُ ضَغْ {   .طُ الد 
 .ذائل الأخلاقیِّةصار مُسلِمو البلادِ بعَیدینَ عَنِ الرِّ  ]

ماء[   .هِیَ تشُاهَدُ الأسَماک ال تی تـَساقِطُ مِنَ السِّ
 :عی ن الخطأ فی ضَبط حرکات الکلمات -58

 .کانتَِ الط البةُ ناجِحة  فی تعَُلِّمُها }
 .بَحَ الهدفُ الأعلی إت حاد المسُلِمینَ أصَْ { 
 .لزیارتنِاصارتِ المعُلِّماتُ المشُفِقاتُ مَشتاقاتٍ  ]

 .تِ مُؤثَِّرةَ  فی تغَْییرِ هذهِ الأمُورلسَْ [ 
 :عینّ الخطأ فی ضَبط حرکاتِ الکلماتِ  -59

 .کُ عِطر  یتُ خَذُ مِن نوعٍ مِن الغِزلانِ المسِْ  }
ماء ماء  فتَصُْبِحُ الأرضَ مُخضر ة  أنَْ {   .زلَِ اُلله مِنَ السِّ
 الأسُلوبِ و البَیان؟عَلُ الل غة غَنِی ة فی أیَُّ شیءٍ یجَْ  ]

 .إزِدادَتِ المفرداتُ العربیُّة فی اللِّغة الفارسیِّة بسِببِ العاملِ الدینیّ [ 

۱۶



 :عَی ن الخطأ فی ضَبطِ حرکات الکلماتِ  -61
ب لتِعََلُّمِ دُروسِهم }  .الإمتحاناتُ تسُاعَدُ الطلا 
 .سکمَا لا تحُِبُّ أنَْ تظُلْمَ و أحْسِنُ إلی الناّ لا تظَلمِْ { 
 .ضِ زمیلاتهِا لیِجَْمَعْنَ نقُودَهن  لشِراءِ الکُتبُِ هِیَ تتَکَل مُ مَعَ بعَْ  ]

 .مُر المؤمنَ ألَا  یسُب  مَعْبودَ المشُرکِِ القُرآنُ یأَْ [ 

۱۷




